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 دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

  چكيده

. اش در نظـام حقـوقي ماسـت    هاي اجراي عدالت در معنـاي مـاهوي   اصل تساوي طلبكاران، يكي از جلوه

ا ها پايبند است، ب عدالتي كه در عين حال كه به تقسيم دارايي بدهكار ميان طلبكاران به نسبت مطالبات آن

اين اصـل كـه بـا    . شمارد ها بر برخي ديگر را روا مي توجه به ماهيت برخي از مطالبات، ترجيح برخي از آن

استقراء در متون قانوني قابل برداشت است، در زمان اجراي تصفيه جمعي، منتج به انتخاب مرجع تصـفيه  

  .طرف و نيز برقراري تساوي در روش تصفيه خواهد شد بي

  تساوي طلبكاران، طلب ممتاز، تصفيه، عدالت اصل: واژگان كليدي

  مقدمه

گاه، به صرف داشتن طلب، رابطه حقوقي با مال معيني از اموال بدهكار پيدا  طلبكار هيچ

بدهكار نيز در راستاي تمتع و استيفاي حقوق مدني خويش، آزاد است به هر ميـزان  . كند نمي

كه تقريباً هيچ قانوني هم نتوانسته مـديون  كه بخواهد در مقابل ديگران متعهد شود تا بدانجا 

اينك، وضـعيتي مـديوني را تصـور    . اش منع كند دارايي  را از ايجاد تعهد بيش از ارزش واقعي

در ايـن  . شماري دارد، بدون آنكه اموالش پاسخگوي همه مطالبات باشد كنيد كه طلبكاران بي

تر عمل كند به طلبش برسـد و   سريع ها باز گذاشت تا هر كه فرض، آيا بايد ميدان را براي آن

سـاخت؛ بـه تعبيـر      ها تسـاوي را برقـرار   يا آنكه طلبكاران را در يك سطح قرار داد و ميان آن

دغدغـه  ). Forster, 2004: 4( پاسـخ داد » تساوي«مديون را با ارزش » آزادي«ديگر، ارزش 

ر سـاده، بـدين   ايـن اصـل، بـه طـو    . اصل تساوي طلبكاران، پاسخ دادن به همين سؤال است

معناست كه طلبكاران يك بدهكار، همگي در يك موقعيـت قـرار دارنـد و نبايـد بـر يكـديگر       

  . (Finch, 1999: 633) ;(Villanueva, 2006: 436) ترجيح داده شوند
                                                           

1. Email: izanloo@ut.ac.ir                                                                          »نويسنده مسئول«  

2. Email: mirshekariabbas1@yahoo.com  

 20 -3، )1392(، 2، ش9، ج100، تطبيقي حقوق  



 محسن ايزانلو و عباس ميرشكاري    4

  مفهوم اصل تساوي طلبكاران -1

  معرفي اصل تساوي طلبكاران -1-1

در ايـن   ؛(Jacques, 1972: 19)گـردد   ريشه اوليه اصل مورد بحث، بـه حقـوق رم برمـي    - الف

. (Briscoe, 2007: 348)شـده اسـت    يـاد مـي  » Pari passu«نظام حقوقي، از اين اصل با اصطلاح 

بوده و در دنياي حقوق، بـه معنـاي تسـاوي و عـدم     » نسبت مساوي«اصطلاحي كه معناي لغوي آن، 

 (Black's Law Dictionary: 2004) ;(Buchheit, 1873: 590). شـده اسـت   ترجيح استفاده مـي 

شد؛ پـس اگـر اقـدام بـه پرداخـت       آن موقع، خود مديون، وثيقه پرداخت ديونش محسوب مي در

حـال اگـر طلبكـاران    . كرد، طلبكار حق داشت وي را به عنوان برده خويش بفروشد  نمي ديونش

جـا،   ز همـين شد؛ بدين ترتيب، ا ها تقسيم مي متعدد بودند، ثمن دريافتي به طور مساوي ميان آن

امـا بـه    .)Forster, 2004: 4(گيري اصل تساوي ميان طلبكاران، شـكل گرفـت    مقدمات شكل

هـاي حقـوقي جهـان راه     مرور زمان، اين اصل با وسعت محتوايي بيشتري، تقريباً در تمامي نظام

ترين اصـول حقـوق    ترين و اساسي ؛ به نحوي كه در حال حاضر، به عنوان يكي از قديمي1يافت

در فقه نيز اصـل تسـاوي   (Goode, 1997: 59). شود  كستگي در سراسر جهان شناخته ميورش

: طلبكاران در برابـر بـدهكاران، پذيرفتـه شـده اسـت؛ چنانكـه ايـن جملـه مشـهور شـده اسـت           

اين جمله به اين معناست كه . )345: 1409محقق حلي، ( »غرماء الميت مع عدم الوفاء يتساوى«

ها، بـس نباشـد، طلبكـاران بـا يكـديگر برابـر        وفي، براي پرداخت بدهيريگ بدهكار مت اگر مرده

و برخي از طلبكاران  اگر چه بر اين اصل، استثنائاتي وارد شده). 310 :1400طوسى، (خواهند بود 

اند؛ با اين حال، سختگيري فقهاء در گسترش اسـتثنائات اصـل    بر برخي ديگر، مقدم دانسته شده

  ).86-84: 1414اني، روح( ياد شده، آشكار است

در : شود مطرح مي» تساوي در مقابل قانون«و » تساوي در قانون«تساوي در دو مفهوم  - ب

مفهوم نخست، اين قانونگذار است كه بايد احكامي وضع كند كه موقعيت اشخاص را برابر نگهدارد 

م دوم، تكليفـي  امـا در مفهـو  ). Carrington, 1922: 481(ها پرهيز كند  و از خلق تبعيض ميان آن

مشـمولينش،    نگذار نيست، بلكه بر عهده مجريان قانون است كـه در اجـراي آن، ميـان    متوجه قانو

ديـد مـراد از اصـل      حال، بايـد  ).98: 1354  هانس كلسن،(؛ )61: 1361ناييني، ( تفاوتي قائل نشوند

                                                           

قانون مدني سوريه،  235؛ اصل فوق، در ماده (Barret, 2007: 2): ؛ فرانسه (Brown, 2011: 108-122):استراليا. ١

براي مطالعـه  ). Kahil, 2011: 20(قانون مدني الجزاير نفوذ كرده است  234مصر و ماده  قانون مدني 234ماده 

 .(Tarzia, 1999: 331-346): اصل مورد بحث در كشورهاي اروپايي
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انون بايـد بـا   مجريـان ق ـ تساوي ميان طلبكاران، كدام يك از دو مفهوم فوق است؟ مسلم است كه 

پايبندي به قانون و در حدود مفاد آن ميان طلبكاران برابري را رعايت كننـد و حـق تبعـيض ميـان     

گيـرد، امـا در    اصل فـوق، مفهـوم تسـاوي در مقابـل قـانون را در برمـي       آنان را ندارند؛ پس مسلماً 

اران را بـه دو  بندي كلي طلبك ـ هاي حقوقي در يك دسته خصوص تساوي در قانون معمولاً در نظام

 ;(Cordeau, 1987: 921) ;(Baird, 2005: 1)  كننـد  دسـته عـادي و ويـژه تقسـيم مـي     

(Listokin, 2008: 1037).   شمار طلبكاران عـادي قـرار ندارنـد، در وصـول     طلبكاراني كه در

و يـا قاضـي   ) رهـن (، قـرارداد  )طلب ممتـاز (خود بر ساير طلبكاران، به حكم مستقيم قانون  حق

مقدم شده و بـه تعبيـري مـورد حمايـت قانونگـذار هسـتند و سـاير طلبكـاران،         ) خواستهتأمين (

به اين ترتيب، ميان طلبكاران خود قانونگـذار تبعـيض را روا داشـته    . طلبكاران عادي خواهند بود

   .است؛ پس سخن از برابري طلبكاران در قانون چندان منطقي نيست

بود كه مفسر قانون در هنگامي كه از متن آن،  با اين حال اين امر مانع از اين نخواهد

خيزد، به نحوي تفسير كند كه به اصل برابـري نزديـك    شائبه تبعيض و عدم برابري برمي

هيچ امتيازي را ميان «هاي نابجا، پيشنهاد دهد تا مبادا  باشد و يا به مقنن براي رفع تبعيض

همچنين بايد توجه داشت ). 49: 1385ايزانلو، (» طلبكاران مقرر نمايد مگر به دلايل مشروع

كه اصل تساوي طلبكاران تنها در خصوص طلبكاران عادي جريان نخواهد داشت، بلكه اين 

يعني در رقابت ميـان  . اصل، بر هر يك از دو دسته فوق، به طور جداگانه اعمال خواهد شد

ميان اين دو دسته  توان با استناد به اصل تساوي، جانبدار برابري طلبكار عادي و ويژه نمي

؛ چون با نابرابرها، بايد بـه صـورت نـابرابر رفتـار كـرد      )(Wilhelm, 2003: 2متفاوت شد 

)Ibid. 4 .( اما در رقابت طلبكاران هر دسته با طلبكاران همان دسته، توسل به اصل تساوي

به اين ترتيب، اصل تساوي طلبكاران، اصلي ). Kahil, 2011: 13(طلبكاران منطقي است 

 يعني در درون هر طبقه از طلبكـاران، ايـن اصـل قابـل اعمـال اسـت      . گروهي است درون

)Forster, 2004: 17.(  

فيلسوفان همـواره    چگونگي ارتباط دو مفهوم برابري و آزادي، يكي از مسائلي است كه -ج

يكي بـر   حل مناسبي براي جمع اين دو يا ترجيح اند تا راه و تلاش كرده  خود را با آن مواجه ديده

تـوان ضـمن حفـظ آزادي افـراد، زمينـه       اساسي اين است كه چگونه مـي   پرسش. ديگري بيابند

 هاي لازم را بـراي آحـاد جامعـه فـراهم كـرد      عادلانه و برابر استفاده از منابع، درآمدها و فرصت

   ).15: 1376كاتوزيان، (
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ري در بين دو دسته از خصوص اعمال مفهوم براب اين سؤال، رونالد دوركين، دردر پاسخ به 

هـايي هسـتند كـه همـه      اي از حقـوق انسـاني، حـق    دسـته . حقوق انساني، قائل به تفكيك شد

رفتار برابر با همه شهروندان در اين گونـه  . مند شوند ها بهره شهروندان بايد به صورت برابر از آن

براي مثال، حـق  . بود از حقوق بايد سرلوحه نظام حقوقي باشد و هرگونه نابرابري، ناموجه خواهد

اي ديگـر از حقـوق، حقـوقي هسـتند كـه       دسته. توان در اين دسته از حقوق جاي داد رأي را مي

اي است كـه   مطابق آن بايد شهروندان برابر در نظرگرفته شوند ليكن ماهيت اين حقوق به گونه

حقـوق  . دامكان توزيع آن براي همه وجود ندارد پس در عمل رفتـار ممكـن اسـت نـابرابر باش ـ    

). 242: 1380سيدفاطمي قـاري،   ( گيرند اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي غالباً در اين گروه قرار مي

معيار توزيع اين دسته از حقوق، ديگر برابري صرف و نظري نخواهد بود، بلكه قواعـد تنظـيم   

  ).252: 1380سيدفاطمي قاري، (بازار ملاك و معيار خواهد بود 

و در  1طلبانـه  ابري در خصوص حقوق دسته اول، با رويكرد برابـري به اين ترتيب، اصل بر 

اصل برابري طلبكاران در حالت  .اعمال خواهد شد 2گرايانه مورد حقوق دسته دوم، با رويكرد آزادي

به معناي برابري در آزادي است و در فرض تصفيه جمعي به معنـاي  ) تصفيه فردي ديون(عادي 

ممكـن  ) تصـفيه (هـا   توضيح آنكه فرآيند پرداخت بدهي. است خاص و برابري طلبانه خود جاري

در تصفيه فردي، طلبكاران و مديون نقـش فعـالي   . است به دو صورت فردي و جمعي اتفاق افتد

به طور ارادي، اقدام به پرداخت ديون ) بدون دخالت شخص ديگر(يعني خود مديون . برعهده دارند

اي در وصـول حـق    توانند با زيركي خويش، سهم عمده طلبكاران نيز مي. كند خود از اموالش مي

در اين نوع از تصفيه، قانونگذار اگر چه در عالم نظر، هيچ از طلبكاران عادي را . خود داشته باشند

گـذارد تـا طلبكـار و     دهد اما نحوه تقسيم را در عمل به قواعد بـازار وامـي   بر ديگران ترجيح نمي

بنابراين در تصفيه فردي، اصل . قسيم دارايي نقش داشته باشندبدهكار با آزادي، خود در مرحله ت

اما در مقابل، در تصفيه جمعي، دست خود مديون . گرايانه اجرا خواهد شد تساوي با رويكرد آزادي

و طلبكارانش از مديريت دارايي مديون و تقسيم دارايي كوتـاه شـده و شـخص ثـالثي بـا اجـازه       

به اين ترتيب، جلوي ابتكارات و اقدامات شخصي . گردد تعيين مي نگذار به عنوان مدير تصفيه قانو

پس در اين نوع از تصفيه، ديگر قواعد بـازار مـلاك پرداخـت    . شود مديون و طلبكاران گرفته مي

به اين ترتيب، . ديون نخواهد بود، بلكه برابري علاوه بر عرصه نظر، در عمل نيز اجرا خواهد شد

  . شود طلبانه اعمال مي اوي طلبكاران با رويكرد برابريدر اين نحوه تصفيه، اصل تس
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گاه از اصل تساوي طلبكاران، به عنوان اصلي شكلي و تنها در حد تشـخيص مـدعي از   -د

در اين حالت، ممكن است ماهيت اصـل فـوق، امـاره    ). 69: 1385ايزانلو، (شود  منكر استفاده مي

وجود در نظام حقوقي ما اين نكته قابل برداشت با استقراء در نصوص قانوني مپنداشته شود؛ زيرا 

است كه قانونگذار غالباً خواسته است طلبكاران را در موقعيتي مساوي قرار داده و استثنائاً برخـي  

. قـانوني باشـد    دهنـده امـاره   توانـد تشـكيل   اين غلبه، مي. ها را بر برخي ديگر، ترجيح دهد از آن

؛ )236: 1385مظفـر،  ( ل عملـي قابـل تقويـت اسـت    نظر به ويژه با توجـه بـه حصـر اصـو     اين

. ؛ در حالي كه چنين محدوديتي را در خصوص اماره سراغ نداريم1)83: 1381لنگرودي،  جعفري(

اي در تعالي اصـل تسـاوي طلبكـاران خواهـد      تلقي اماره به عنوان ماهيت اين اصل، نقش عمده

گـاه   هـيچ   شـود، بنـابراين،   ي استنباط ميداشت با اين حال از آنجا كه با استقراء در نصوص قانون

نگذار را مخاطـب قـرار داده و وي را بـه     تواند قانو دهد و نمي رابطه خود را با قانون از دست نمي

اما اگر اصل تساوي طلبكاران به عنوان اصل عملـي    .رعايت برابري در انشاي احكام، ارشاد كند

   2).34: 1385ايزانلو، ( نوان مكلف، مخاطب قرار دهدتواند قانونگذار را نيز به ع پذيرفته شود، مي

طور كـه در ادامـه    علاوه بر مورد فوق، آثار اين اصل، تنها محدود به آثار شكلي نشده و همان

در . خواهيم ديد، آثار ماهوي نيز دارد، پس لازم است كه اين اصل در مفهوم ماهوي نيز مطرح شود

ن قاعده حقوقي خواهـد بـود؛ زيـرا قاعـده حقـوقي بـراي       اين مفهوم، ماهيت اصل تساوي طلبكارا

يك اصل، برعكس، كلي اسـت از آن جهـت كـه تعـدادي     . وضعيت حقوقي خاص وضع شده است

» تسـاوي «بـر همـين اسـاس خـود     ). 79: 1376بـولانژه،  (گيـرد   مورد استعمال نامعين را در برمـي 

را ... قتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي و    هاي مختلفي نظير امور مـدني، ا  خواهد بود، زيرا موقعيت  اصل

  . شود قاعده است، زيرا تنها موقعيت طلبكاران را شامل مي» تساوي طلبكاران«گيرد اما  دربرمي

اصل مورد گفتگو هم در حقوق مدني قابل اجرا است و هم در حقوق تجارت، به ايـن   -ـه

اسـتناد بـه اصـل برابـري      تـوان بـا   معنا كه اگر بدهكار غيرتاجر، چند طلبكار داشـته باشـد، مـي   

همچنـين، در حقـوق   ). Omran KAHIL, 2011: 13(طلبكاران، همه را در يك درجه قرار داد 

كنند تا همة طلبكارانِ بدهكار ورشكسته را در يك سطح قـرار   تجارت نيز به اين اصل استناد مي

قـّف، چـون تـاجر    زيرا از زمان تو. واضح است 423  دليل بطلان معاملات مذكور در مادة«. دهند
                                                           

هگشا باشند را محدود كنـيم در  توانند در مقام تحير را باشد؟ چرا اصولي كه مي اما آيا واقعاً نيازي به اين حصر مي .١

شـوند   كه اين اصول تنها در مقام اثبات و براي رفع تكليف به كار برده شده و جـايگزين كامـل واقـع نمـي      حالي

 ).325: 1406كاظمي، (

  ).75: 1384كاتوزيان، : (ك.همين نظر، ر تأييد در. ٢
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انجام تعهدات خود نيست، بايد اموال خود را در اختيار همه بستانكاران بگذارد تا به   ديگر قادر به

هر عملي كه باعث از بين رفتن اموال مزبور شود، يـا موجـب    .شود آنان تقسيم  طور مساوي بين

  ).191: 1375ستوده تهراني، (» ... يرد ترجيح بعضي از بستانكاران به ديگران گردد نبايد انجام گ

 معرفي استثنائات اصل -1-2

همه طلبكاران با يكديگر برابر . اصل تساوي طلبكاران در ابتدا اصلي بدون استثناء بود

چه كم . اما اطلاق اين اصل دوام چنداني نيافت. يك بر ديگري برتري نداشتند بودند و هيچ

اي از  سـان، عـده   وان طلـب ممتـاز را آفريدنـد و بـدين    و بيش، قانونگذاران، نهادي بـا عن ـ  

ايـن رويـه تـا     .)Leguevaques, 2002: 1220(اي ديگر، ترجيح يافتنـد   طلبكاران بر عده

شـود؛ امـا    بدانجا ادامه يافت كه اگر چه امروزه اصل بر تساوي ميان طلبكاران گذاشته مي

اي مكرر و متعدد سبب تحديد دايره ه اند، ترجيح برخي از طلبكاران بر برخي ديگر مقدم شده

شمول اصل شد به نحوي كه به تعبير برخي اين اسـتثنائات خـود، يـك اصـل را تشـكيل      

نكته سبب شده كه اصل تساوي طلبكاران مورد نقد جدي  اين). Finch, 2009: 628(دهند  مي

  .(Forster, 2004: 5) ;(Mokal, 2011: 581-621) قرار گيرد

برخي سعي . ه اين نقدها راهكارهاي مختلفي اتخاذ شده استدر مقام پاسخگويي ب

اند مطالبات ممتاز را موضوعاً خارج از اصل تساوي طلبكاران تلقي كننـد، بـه ايـن     كرده

تعبير كه يا منظور از طلبكاران در اصـل تسـاوي طلبكـاران را طلبكـاران عـادي بداننـد       

)(Quo, 2007: 124 Nemedeu, 2008: 11);( موضوع طلب ممتـاز را جـزو دارايـي    ؛ يا اموال

اما برخي ديگر، با پذيرش خروج حكمـي طلـب ممتـاز از     ).Goode, 1997: 152(مديون ندانند 

اند، به اين تعبير كـه اصـل تسـاوي طلبكـاران      اصل تساوي طلبكاران، سعي در توجيه آن داشته

) زماني پرداخـت  هم(ن آثار مطالبات ممتاز تنها بر يكي از اي). فصل سوم: ك.ر(متعددي دارد  آثار

دار شـدن يكـي از آثـار اصـل      آورد، پـس سـزاوار نيسـت كـه بـه خـاطر خدشـه        استثناء وارد مي

اصل مورد نقد واقع شود، به ويژه آنكه اصل تساوي طلبكاران نظم مفيدي را در تقسـيم   تماميت

 ـ (Goode, 1997: 142) ;(Mokal, 2001: 122)كنـد  اموال طلبكاران مشخص مـي  ه ؛ و ب

ــت     ــا اس ــد و راهگش ــاران مفي ــرجيح طلبك ــان ت ــد در امك ــع تردي ــا در مواق ــوان راهنم عن

)Leguevaques, 2002: 30 .(    ،از طرف ديگر، هدف از برقراري اصل تسـاوي ميـان طلبكـاران

گونه و انتزاعي و صرف نيست، بلكـه آن تسـاوي مـدنظر اسـت كـه در آن       ايجاد تساوي رياضي

   .)(Kahil, 2011: 91 و )460: 1376كاتوزيان، ( شودتوجهي به انصاف و عدالت نيز ب
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بنابراين اگر در ميان مطالبات، طلبي ويژگي خاص و درخور حمـايتي داشـته باشـد، نقـض     

تساوي شكلي ما را بسيار بيشتر به عدالت نزديك خواهد كرد تا آن موقـع كـه تنهـا بـه رعايـت      

بـه ويـژه آنكـه بـا تفـاوت       ؛)Kahil, 2011: 13(برابري صرف ميان طلبكاران دلخوش باشـيم  

   1.محتوايي مطالبات ديگر شرايط برابري وجود ندارد كه مقتضي رفتار برابر باشد

  منبع و مبناي اصل تساوي طلبكاران -2

  منبع اصل تساوي طلبكاران -2-1

هاي حقوقي كه در نصـوص قـانوني بـه اصـل تسـاوي طلبكـاران،        برخلاف برخي از نظام

در نظام حقوقي مـا ايـن   .) ف.ت.ق 643-8و ماده. ف.م.ق 1285جمله، ماده از (اند  تصريح كرده

برابـري  . كننده باشد اما اين موضوع نبايد نگران. يك از مواد قانوني درج نشده است اصل در هيچ

بلكه بالعكس، ايـن  . )15: 1376جان رالز، (آن چنان بديهي است كه نياز به توجيه و اثبات ندارد 

جدا از اصول كلي منـدرج   با اين حال. است كه نياز به تصريح دارد نه برابري نابرابري و تبعيض

از مـلاك  ؛ )20و  19، 3اصول  9بند (كنند  در قانون اساسي كه برابري را به طور كلي اثبات مي

هر گاه نهـري  «بر اساس اين ماده . توان در اين خصوص استفاده كرد نيز مي. م.ق 153ماده 

ها اختلاف شود حكم به تساوي  باشد و در مقدار نصيب هر يك از آن مشترك مابين جماعتي

ايـن   .»هـا موجـود باشـد    دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آن شود مگر اينكه  ها مي نصيب آن

از آن اين گونه قاعده اگر چه در خصوص يكي از مصاديق حقوق عيني مقرر شده، با اين حال، 

ل استحقاق چند نفر نسبت به يك حق ترديدي نبوده اما كه هر گاه نسبت به اص استنباط شده

هاست مگر  ها از آن حق، ترديد شود، اصل بر تساوي حقوق آن مندي و سهم آن در ميزان بهره

به همين شكل وقتـي در اصـل اسـتحقاق    ). 75: 1384كاتوزيان، ( آنكه خلاف آن اثبات شود

ها شك ايجاد شود اصل بر  ر ميزان حق آنطلبكاران نسبت به اموال بدهكار ترديد نباشد، اما د

  . هاست برابري استحقاق آن

  مبناي اصل تساوي طلبكاران  -2-2

قاعده تساوي طلبكاران، . طلبكاران نبايد به راه دور رفت در يافتن مبناي اصل تساوي

 اي يافته است مصداقي از اصل تساوي است كه اين بار به فراخور طرفين اصل، قيد تازه

                                                           

  ).240: 1380سيدفاطمي،   قاري: (ك.لزوم برخورد برابر در شرايط برابر، ر مطالعه براي ١.
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)(Forster, 2004: 4 . بنابراين نبايد براي توجيه مبنايي آن، درصدد يافتن مبنايي تازه و خاص

اما مبناي برابري چيست؟ حقيقت آن است . است» برابري«طلبكاران  مبناي اصل تساوي. بود

تواند از هيچ نظريه پيشيني و  كه برابري اصلي خودبنياد است، اصلي آن چنان بديهي كه نمي

  ). 276: 1382سلامي، (خذ شده باشد مبناي ديگري ا

  شرايط و آثار اعمال اصل -3

  شرايط و موانع اعمال اصل -3-1

گرايانه، شرط يا شرايط خاصي لازم  براي اجراي اصل تساوي طلبكاران با رويكرد آزادي

هـا در هـيچ شـرايطي     در هر موقع، طلبكاران با يكـديگر برابرنـد و تبعـيض ميـان آن    . نيست

خواهانه، اصل فوق زماني اعمال خواهد شد كه شـرايط   اما در رويكرد برابري. تپذيرفتني نيس

  .زير فراهم باشد

طلبكاران متعددي براي بدهكار واحدي وجود داشته باشند؛ چه اگر مديوني تنها يـك   -الف

   1.معنا است طلبكار داشته باشد، سخن گفتن از برابري طلبكاران، بي

ــديون  -ب ــي م ــاران در داراي ــد  طلبك ــر دارن ــهمي براب ــي،  (، س ــق حل  )345: 1409محق

شود تا طلبكاران در آن حقـي   مال جزو دارايي فرد محسوب ميپس   (Nemedeu, 2008: 1).و

براي مثال، اگر مالي به امانت نزد بدهكار باشد، چون جزو اموال وي تلقـي  . مساوي داشته باشند

علاوه بر اين . Finch, 2009: 599(2(شت شود، به ناچار، طلبكاران، در آن حقي نخواهند دا نمي

 16امـا بـه موجـب مـاده      آيـد،   اموال، مستثنيات دين نيز اگر چه جزو اموال مديون به حساب مي

هـا   در نتيجـه اختيـار تصـرف در آن   و » تحت اختيار ورشكسته گذاشته شده«اين اموال، . ت.ا.ق

  . گيرند صل تساوي قرار نمياين اموال مشمول ا؛ در نتيجه كاملاً با خود ورشكسته است

گونـه كـه    همان. ضرورت داشته باشد كه در دارايي بدهكار، تصفيه جمعي صورت گيرد -ج

. فوت، ورشكستگي و انحـلال : افتد گفته شد، تصفيه جمعي در حقوق ما، در سه فرض اتفاق مي

زيـرا اختيـار    .).م.ا.ا.ق 148مـاده  ( زمان را نيز بايد در حكم تصفيه جمعي دانست  هاي هم اجراييه

هـاي   مطالبـات مسـتند بـه اجراييـه    ( 149دادورز در تصفيه، محدود به مطالبات مـذكور در مـاده   

است و در خصوص ساير مطالبات، هنوز دست مديون از مديريت تصـفيه كوتـاه نشـده    ) زمان هم
                                                           

نگرودي، جعفري ( ١. ره حقوقي 24/5/1369مورخ  2419/7؛ نظريه شماره )432 :1385ل دا   .ا

ــوردي، (؛ )263: 1407طوســى، ( ٢. ــاملي، (؛ )97- 96: 1419بجن ــر ع ــوعه  ). 145: 1409ح ــوق موض در حق

 ).ت.ق 531و ماده . ت.ق 529  ماده (
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ه تنهـا  آينـد؛ بلك ـ  به علاوه، در تصفيه مذكور در ماده فوق، تمامي مطالبات به ميـان نمـي  . است

همچنين ساير طلبكاران نيـز هنـوز   . بخشي از مطالبات شخص، موضوع تصفيه واقع خواهند شد

تـوان   با در نظـر داشـتن نكـات فـوق، مـي     . براي اقدامات فردي و ابتكارات شخصي آزاد هستند

اي كه تنهـا اصـول تصـفيه     تصفيه. ناميد» شبه تصفيه جمعي«را » زمان هاي هم صدور اجراييه«

اما در خصوص افلاس و . شود اجرا مي) ها و نه همگي آن(اي از مطالبات  خصوص پارهجمعي در 

در فقه اعتقاد بر اين است كـه بـا تحقـق شـرايط افـلاس، مـديون از       اعسار قابل ذكر است كه، 

؛ و ضمانت اجراي تخلف از ايـن ممنوعيـت نيـز    )343: 1409حلي، (تصرف در اموالش منع شده 

بنابراين، تقريبـاً شـرايط تصـفيه      ).361: 1405حلي، (؛ )344همان، (ست بطلان قرار داده شده ا

، )ش1310(قانون اعسار و افـلاس   2در حقوق موضوعه، نيز به موجب ماده . جمعي برقرار است

در افـلاس،  . مفلس كسي بود كه دارايي او براي پرداخت مخارج عدليه و يا بدهي او كافي نبـود 

در كليـه  «قانون فـوق،   37ماده  شد، از جمله آنكه بر اساس  يده ميهايي از تصفيه جمعي د نشانه

مقام قـانوني   مدير تصفيه در مورد مدعي افلاس قائم ... افلاس ... اختيارات و حقوق مالي مدعي 

  . »افلاس بوده و حق دارند به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كنند... مدعي 

عليهم اين  كليه طلبكارهاي مدعي افلاس مدعي همان قانون،  25ماده  همچنين، به موجب 

قانون فوق، مقرر بـود كـه شـيوه تصـفيه      27ماده  به علاوه بر اساس . شوند دعوي محسوب مي

اين نظـر از ايـن رو منطقـي بـود كـه در حالـت       . عدليه تهيه شود  قواعد مشخصي توسط وزارت

پـس لازم بـود كـه اصـل تسـاوي      . بـود افلاس، دارايي شخص براي پرداخت ديـونش كـافي ن  

با اين حـال، قـانون    .)345: 1409محقق حلي، (؛ )310 :1400شيخ طوسي، ( طلبكاران اجرا شود

مـاده يـك ايـن قـانون،      بـر اسـاس   . نسـخ شـد  ) 1313(قـانون اعسـار    40فوق به موجب ماده 

در بـه تأديـه   كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قـا  معسر

). 104-81: 1384يثربـي،  (  ؛)581: 1381جعفري لنگرودي، ( مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد

. رسد پاسخ اين سؤال منفي باشـد  اما آيا در اعسار نيز تصفيه جمعي برقرار خواهد بود؟ به نظر مي

نقش فعـال را   شود؛ طلبكاران نيز همچنان چه در اعسار، معسر، از تصرف در اموال خود منع نمي

با اين حال . بيني نشده است برعهده دارند؛ به علاوه، در اعسار، مقررات خاصي براي تصفيه پيش

در كليـه  «بـر اسـاس ايـن مـاده     . توان تصفيه جمعي را استنباط كـرد  اين قانون، مي 36از ماده   

اعسـار بـوده و حـق      قانوني مدعيمقام  طلبكاران او قائم... اختيارات و حقوق مالي مدعي اعسار 

اما حقيقت آن اسـت كـه بـدهكار      .»دارند به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كنند



 محسن ايزانلو و عباس ميرشكاري    12

اختيـاراتي    همچنان در تصرف در اموالش آزاد است و تنها طلبكاران به عنوان نماينده وي،

  ). 617: 1376 كاتوزيان،(اند  پيدا كرده

وثيقه، ابتدا بايد طلب ممتاز يا با وثيقه پرداخـت   وجود طلب ممتازي يا داراي در صورت -د

به اين ترتيب، مطالبات ممتاز و داراي . شود و سپس نوبت به پرداخت ساير مطالبات خواهد رسيد

بـا ايـن حـال بايـد توجـه داشـت كـه در ميـان         . وثيقه مانع اعمال اصل مورد بحث خواهند بود

  . طلبكاران ممتاز نيز اصل بر تساوي خواهد بود

  آثار اصل و نقش قرارداد در اجراي آثار آن -3-2

  آثار اصل -3-2-1

  طرف انتخاب مرجع تصفيه بي -الف

رود كه مديون يا طلبكاران وي ميان طلبكاران تسـاوي را رعايـت    احتمال مي همواره اين 

نكنند، پس لازم است در جريان تصفيه، نقشي منفعل داشته و از جريـان تصـفيه بـه دور باشـند     

)Forster, 2004: 9.( اين . طرفي جريان تصفيه را مديريت كند از طرف ديگر، لازم است شخص بي

چه اختيار شـخص در اداره امـوال خـويش بـا     دو ويژگي به خوبي در ورشكستگي قابل ملاحظه است؛ 

؛ )ت.ق 418مـاده  (شود  يابد و شخص ديگري جايگزين وي مي اش، پايان مي صدور حكم ورشكستگي

تعليـق دعـاوي    (Goode, 1997: 142) ;(Mokal, 2001: 116).و ) 191: 1375رانـي،  سـتوده ته (

 و )62: 1381اسـكيني،  (؛ )ت.ق 419مـاده   (شخصي نيز ابزاري براي منفعل كـردن طلبكـاران اسـت    

.(Forster, 2004: 6)      ،در مورد فوت، نيز جدا از آنكه خود مديون به طـور طبيعـي پـس از فـوت

 229ماده (ه باشد، ورثه وي نيز به عنوان مالك، حق تصرف نخواهند داشت تواند نقشي داشت نمي

 221و  218مواد  (بيني شده است  تعليق دعاوي نيز پيش از طرف ديگر،) .م.ق 871و ماده . ح.ا.ق

بايد كليه اقداماتي كه براي  در فرض فوت نيز اختيار تصفيه با مدير تصفيه خواهد بود كه  .).ح.ا.ق

با اين حال در فرضي كـه  .). ح.ا.ق 264و  263، 269مواد (آورد  لازم است را به عمل اداره تركه 

شـوند، تماميـت ايـن نكتـه دچـار مثـال نقـض         ورثه به عنوان مدير تصفيه براي تركه تعيين مي

يعني مدير تصفيه، اختيـار  ) شركت(در فرض انحلال نيز شخصي به غير از خود مديون . شود مي

همـان   208مديري كه بر اسـاس مـاده   .). ت.ق.ا.ل 205و  204مواد (گيرد  يتصفيه را برعهده م

خاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارايي  لايحه، موظف به 

در حالـت   ).211مـاده  (يابـد   باشد، اختيار مديران شركت نيز براي تصـفيه خاتمـه مـي    شركت مي

  ). 225ماده (ان نيز به خوبي نمايانگر روح جمعي حاكم بر اين تصفيه است انحلال نيز دعوت از طلبكار
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  تساوي در روش تصفيه-ب

اي از مطالبات، در زمـان تصـفيه جمعـي هنـوز قابـل       دسته: هم سطح نمودن مطالبات -1

هـايي هسـتند كـه     اي ديگر اما طلب دسته. ها نرسيده استمطالبه نيستند، چون زمان مطالبه آن

با توجه به اصل تساوي طلبكاران، لازم . فرا رسيده است ها قبل از تصفيه جمعي به آنموعد مطال

در يك سـطح قـرار گيرنـد    ) ها فرارسيده يا نه اعم از اينكه موعد مطالبه آن(است كليه مطالبات 

در همين راستا، كليه ديون موجل با وقوع وقايعي نظير ورشكستگي و فوت، ). 231: 1388صقري، (

زيـرا  ، )324: 1414شـهيد اول،  (؛ )اح.ق 231و ماده . ت.ق 421ماده ( شوند حال تبديل مي به ديون

طلب آنان حال است تقسـيم شـود، ممكـن    اگر دارايي تاجر ورشكسته صرفاً ميان طلبكاراني كه 

   1.ها نرسيده، بلاوصول باقي بماند است طلب آن دسته از طلبكاراني كه سررسيد طلب آن

ها فـرا رسـيده اسـت، ديگـر خسـارتي تعلـق        يوني كه موعد پرداخت آنبه د از طرف ديگر

هاي متفاوت، خسارت تأخير تعلق گيرد،  نخواهد گرفت، چه اگر قرار بود به طلب طلبكاران با بهره

بردند  اي ديگر استفاده مي اي از طلبكاران با ادامه جريان تصفيه اموال ورشكسته به ضرر عده عده

قبول وقفه در پرداخت تأخير نسبت به هيأت طلبكاران بدون وثيقـه بـراي   « ).67: 1381اسكيني، (

نظريه دادستان كل كشور در بيان نظر (» اين است كه مبادا سود موجب عدم تساوي طلبكاران شود

شـود كـه    از لحاظ فني نيز اين امر اين گونه توجيه مـي ). خود پيش از صدور رأي وحدت رويه فوق

باشد، طبيعتـاً    تاجر ورشكسته از پرداخت اصل دين ممنوع مي. ت.ق 423ده ما 2وقتي به موجب بند 

 2/6/1327رأي ديوان عـالي كشـور بـه تـاريخ     (بايد از پرداخت خسارت تأخير تأديه هم معاف باشد 

اين نكته در خصوص ديون متوفي نيز قابل استفاده است؛ چه در فـوت نيـز   ). 2083- 115شماره   به

وانگهـي  ). 19/1/1353نظريـه اداره حقـوقي مـورخ    (داخت دينش را نـدارد  شخص طبيعتاً امكان پر

  .توان تقصيري به متوفي نسبت داد خسارت تأخير نتيجه تقصير مديون است در حالي كه نمي

تومان دارايي  1000فرض كنيم شخصي به اندازه  :اصل نسبت در تقسيم دارايي مديون -2

در . تومان بـدهكار اسـت   500ان و به شخص ب، توم 1500دارد، در عين حال به شخص الف، 

حل اول، از آنجا كه دو بدهكار وجود دارد،  راه. حل وجود دارد اين فرض براي تقسيم دارايي دو راه

دارايي مديون، بر عدد دو تقسيم شده و ميـان هـر دو طلبكـار بـه طـور مسـاوي قسـمت شـود         

)mason, 2006: 467 .(  

                                                           

مـورخ   155؛ رأي وحدت رويـه شـماره   )146 :1375ستوده تهراني، (؛ )63 :1381اسكيني، : (ورشكستگيدر مورد  ١.

  ).208 :1419بجنوردي، : (در مورد فوت).هيأت عمومي ديوان عالي كشور 14/12/1347
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در ايـن روش  . يزان طلب هر يك از طلبكـاران توجـه شـود   راه دوم، نيز اين است كه به م

نسبت كل ديون را به اموال مديون محاسبه كرده و هر داين بـه نسـبت طلـب خـود از مجمـوع      

تومـان طلـب دارد،    1500پس وقتي الف، ).  (T'kint, 2000: 84مبلغي سهم خواهد بردمطالبات، 

 500ببـرد كـه شـخص ب بـا طلـب       انصاف نيست كه وي همـان قـدر سـهم از دارايـي بـدهكارش     

. (Mokal, 2005: 51)و ) 619: 1381جعفـري لنگـرودي،   (؛ )227: 1388صقري، (برد  اش مي توماني

بر اساس اين معيار، با هر كس به تناسب . توان با عنوان برابري به تناسب نام برد از اين معيار مي

شود  شد، سهم بيشتري به او داده ميبيشتر داشته با xهر كس از صفت . كنيم نابرابريش رفتار مي

فقـه  و نيـز در   1هـاي حقـوقي   در برخي از نظـام ). 27: 1385ايزانلو، ( و هركس كمتر، سهم كمتر

   2.)682: 1409محقق حلي، (؛ )38: تا شهيد ثاني، بي( روش تقسيم به نسبت انتخاب شده است

  اثر مطلق رأي دادگاه -ج

). 89، 74: 1389صالحي ذهابي، (؛ )201: 1383شمس، (ست يعني تنها بين طرفين دادرسي معتبر ا 

كند، بايد اثري مطلـق داشـته باشـد تـا      با اين حال، حكمي كه شروع تصفيه جمعي را اعلام مي

از همين رو حكـم ورشكسـتگي عـام خواهـد بـود      . همگي طلبكاران در يك موقعيت قرار گيرند

نص صريحي در ايـن خصـوص موجـود     در فرض فوت، نيز اگر چه). 125: 1389محقق داماد، (

اي طبيعي و مادي است، بايد اثر مطلـق را بـراي    نيست، با اين حال با توجه به اينكه فوت واقعه

  .كننده آن پذيرا بود حكم اعلام

  وحدت مرجع رسيدگي -د

اگر دارايي يا طلبكاران ورشكسته يا متوفي تنها در ايران، واقع شده باشد، تنها يـك   

). ح.ا.ق 164و  163و مـواد  . م.د.آ.ق 22و  21مـاده  (به رسيدگي خواهد بـود  دادگاه صالح 

المللي بيابد، به اعتقاد برخي از نويسندگان حكم ورشكستگي تاجر را  اگر مسئله جنبه بين  اما

توان صادر كرد و البتـه ايـن    در تمام كشورهايي كه تاجر داراي طلبكار يا دارايي است، مي

نتيجه ايـن  ). 10: 1381اسكيني، (ر محل دادگاه معتبر خواهد بود حكم تنها در همان كشو

هـاي مختلـف    نظر، نقض اصل تساوي طلبكاران و نيز وجود آراي متضاد و متعدد از دادگاه

                                                           

  .: Buchheit, 1873, 12و آمريكا ؛Robinson, 1981, 235: كانادا ؛Brown, 2011, 108-122: استرالياحقوق  ١.

همــين روش، قابــل اســتنباط اســت . ت.ق 522و . ح.ا.ق 226ز بــا توجــه بــه مــواد در حقــوق موضــوعه مــا نيــ ٢.

  ).126: 1370 امامي،(
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هاي خارج،  براي همين پيشنهاد شده كه، به احكام ورشكستگي صادره در دادگاه. خواهد بود

ها اين احكام را با صدور اجرائيه به اجـرا درآورنـد    مانند ساير احكام نگريسته شود و دادگاه

     ).م.ق 971ماده (؛ )11همان، (

  نقش قرارداد در آثار اصل -3-2-2

ممكن است در قراردادي در جهت تأييد اصل تساوي طلبكاران، شرطي به اين مضـمون درج  

» ي خواهـد بـود  طلبكار اين قـرارداد، بـا سـاير طلبكـاران بـدهكار ايـن قـرارداد، مسـاو        «شود كه، 

نامه اعطاي وام به دولت سـنگال توسـط دولـت ايـران مصـوب       قانون موافقت  12مثال ماده   براي(

رسد ترديد در صحت شرط فوق، جايز باشد مگر آنكه امتيـازات در نظـر    به نظر نمي). 30/11/1352

امـا   ).م.ق 961مـاده  (حقوق خاصه تابعين آن كشـور باشـد   گرفته شده براي يك تبعه، از مصاديق 

علاوه برمورد فوق ممكن است بدهكار و تمامي طلبكارانش براي نقـض اصـل تسـاوي طلبكـاران     

توان ترديد كرد، زيرا ذينفع اصلي شرط خـود طلبكـاران     در صحت اين قرارداد كمتر مي. توافق كنند

د محـل  گيرد، صـحت قـراردا   هستند اما اگر توافق تنها ميان بدهكار و يكي از طلبكاران صورت مي

 ؛)Me André Prévost. A. Prévost, 1998: 22); (R. M. Goode, 1998: 62(تأمـل اسـت   

گيرد، امري كـه در تعـارض بـا     اي فروتر قرار مي زيرا بدين وسيله طلب ساير طلبكاران در مرتبه

اـران، قاعـده  . اصل نسبي بودن اثر قراردادها است اي مبتنـي بـر نظـم     از طرف ديگر، اصل تساوي طلبك

 ).(Robert Nemedeu, 2008: 1و ) 148: 1381جعفري لنگرودي، ( اي آمره است عمومي و در نتيجه قاعده

اما سرنوشت چنـين قـراردادي    (Goode, 1997: 142). تواند برخلاف آن باشد پس قرارداد نمي

؛ چه منطقي نيست )Hewer, 2011: 4); (Aghion, 1992: 523)رسد بطلان باشد  به نظر نمي

ر ساير طلبكاران از اين شرط باخبر شده و آن را تنفيذ كنند، باز هم بـر بطـلان آن اصـرار    كه اگ

پس بهتر آن است كه قرارداد را بين طرفينش معتبر بوده و تنها در مقابـل اشـخاص ثالـث    . شود

  . قابل استناد ندانيم

  گيري نتيجه

. بايد معيار قرار گيرد» تعادل«در اصل تساوي بيش از آنكه به برابري رياضي مدنظر باشد، 

ها را بر  اي از آن اين تعادل از يك سو، به كيفيت طلب طلبكاران توجه دارد پس ممكن است عده

اي ديگر ترجيح دهد و از ديگر سو، به كميت طلب نظر دارد، براي همين تقسيم بـه نسـبت    عده

  .شود پذيرفته مي
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تنهـا در حـد تشـخيص مـدعي از     گاه از اصل تساوي طلبكاران، به عنوان اصلي شـكلي و  

عـلاوه بـر   . توان ماهيت اين اصل را اصل عملي دانست در اين حالت، مي. شود منكر استفاده مي

در ايـن معنـا،   . مورد فوق، آثار اين اصل، تنها محدود به آثار شكلي نشده و آثار ماهوي نيـز دارد 

  .ماهيت اصل، قاعده خواهد بود

ــلام      ــوص اع ــريحي در خص ــص ص ــه ن ــر چ ــام    اگ ــاران در نظ ــاوي طلبك ــل تس اص

تـوان در ايـن خصـوص،     مـي . م.ق 153از مـلاك مـاده   ما وجـود نـدارد، بـا ايـن حـال       حقوقي

   .استفاده كرد

گرايانه، شرط يـا شـرايط خاصـي لازم     براي اجراي اصل تساوي طلبكاران با رويكرد آزادي

ا در هيچ شرايطي پذيرفتني ه در هر موقع، طلبكاران با يكديگر برابرند و تبعيض ميان آن. نيست

اصـل فـوق زمـاني اعمـال     . خواهانـه، موقعيـت ايـن گونـه نيسـت      اما در رويكرد برابري. نيست

؛ )طـرفين اصـل  (شد كه اولاً، طلبكاران متعددي براي بدهكار واحدي وجود داشته باشـند   خواهد

). ضـوع اصـل  مو(ثانياً، ضرورت داشته باشد كه در دارايي بدهكار، تصفيه جمعـي صـورت گيـرد    

اي وجود داشته باشد، اعمال اصل فـوق، هماننـد    طرف ديگر، اگر طلب ممتازي يا داراي وثيقه از

  .هميشه نخواهد بود

طرفـي   آثار اصل تسـاوي ميـان طلبكـاران بـدين گونـه اسـت كـه اولاً، شـخص بـي         

نيـز  ثانياً، در جريـان تصـفيه   . براي مديريت تصفيه انتخاب شود) طلبكار و بدهكار  از  غير(

 . تساوي رعايت شود

ممكــن اســت در قــراردادي در جهــت تأييــد اصــل تســاوي طلبكــاران، شــرطي بــه ايــن 

طلبكــار ايــن قــرارداد، بــا ســاير طلبكــاران بــدهكار ايــن قــرارداد،  «مضــمون درج شــود كــه، 

بـا ايـن حـال، آن    . تـوان ترديـد كـرد    در صـحت ايـن شـرط، كمتـر مـي     . »مساوي خواهد بـود 

يكـي از طلبكـارانش در جهـت نقـض اصـل فـوق توافـق كـرده و طلـب          هنگام كه بدهكار بـا  

برخي از طلبكاران را بـر برخـي ديگـر، مقـدم قـرار دهنـد، صـحت آن مجـال پرسـش خواهـد           

. گيـرد  اي فروتـر قـرار مـي    بود؛ چرا كه در واقع بـدين وسـيله طلـب سـاير طلبكـاران در مرتبـه      

ــا اصــل نســبي بــودن اثــر قراردادهــا ا  از طــرف ديگــر، اصــل . ســتامــري كــه در تعــارض ب

پـس  . اي آمـره اسـت   اي مبتنـي بـر نظـم عمـومي و در نتيجـه قاعـده       تساوي طلبكاران، قاعده

 .تواند نافذ باشد توافق برخلاف آن نمي
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